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  چكيده 

اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادي بيان    حرمتافترا با هدف حمايت از    انگاريجرم
برقراري تعادل منصفانه بين حق آزادي بيان و حرمت شهروندان    را برانگيخته است.

تزاحم يا تصالح  سنجش    نوشتار. هدف اين  است  سنجيدهمستلزم اتخاذ راهبرد حقوقي 
بر    تحليلي است.  -با روش توصيفي  مصر    حقوقينظام    در   و آزادي بيان  ي كيفريافترا

  از يك سو  شخصي  يافترا انگاريجرم با مصر  نظام حقوقي ، پژوهش هاييافتهاساس 
  ،آن  هايكاستياصلاح برخي    مشروط به از سوي ديگر،    عمومي   ي از افترا  زدايي جرمو  

حمايت ضمن    ساخته وحق آزادي بيان را فراهم    و  كيفري  يافتراعادلانه ميان    تصالح
صاحبان   ويژه توسطه  ب  اصل آزادي بيان  وجه   بلا تحديد    مانع  ،انسانكرامت ذاتي  از  

  . گرددمي قدرت
  حقوق بشر كرامت انسان، ،حرمت اشخاصافترا، آزادي بيان، واژگان كليدي: 
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  مقدمه  .١
به  فردي    هايآزاديحقوق و    و كرامت ذاتي    ، برخوردار ازمخلوقاتانسان اشرف  

آزادي بيان  ويژه  بيانهمه    .است  حق    آزاد   خود  هايانديشه  و  هاديدگاه  اشخاص در 
حقوقي  ا  .)٢٩٢-٢٣٩:  ١٣٨٤فاطمي،  سيد  (قاري  هستند و    ١اي منطقهو    الملليبينسناد 
 (قاري  نمايندميحمايت  ادي بيان  از حق آزمدار  فايده    يا  مدار غايت    خواه  هايآموزه

  از   و طبيعي  حقوق  ءجز  بيان  آزادي  مدار،غايت    آموزه  بر پايه  .)١٢٣: ١٣٨٨فاطمي،  سيد
  سالاريمردم  تحققحاكميت انسان بر سرنوشت خويش و    ، فردي  استقلال  مقتضيات

انسدر  آزادي بيان    افزون بر آن  .است   استعدادهاي و تقويت    رشد  اني،تحول جوامع 

(سودمند  فردي   گاه  گراني  بيان  آزادي  .)Rodney and Melville,2011: 12است 
 انتشار  اطلاعات،  به   دسترسي  مطبوعات،  آزادي  چونهم  هاآزادي  حقوق و  از  بسياري
از    .)١٠٢  -٩٦:  ١٤٠٠زاده، شريف   و زاهدي است (  سانسور  از   رهايي   و   انتقاد  ،هاانديشه

از يك سو عدم دخالت تحديدي  رو آزادي    اين و از سوي ديگر دخالت حمايتي  بيان 
  . طلبدميرا  هادولت

از  آميزمسالمت   اجتماعي  زيست  منظور  به  اجتماعي  قرارداد  اجتناب  به    اضرار  و 
آزادي نوعي  سوء استفاده از  .  سازدنمي  نامحدود  و  مطلق  بيان را  آزادي  حق  ،ديگران

كه هابز از آن به دوران جنگ   يدوران  ؛دوران ماقبل قرارداد اجتماعي است  رجعت به
حق  اعمال    تواندينم  كسهيچ  اين رو از    )٥٨١:  ٧١٣٨،  هابز(  . كرديمياد    ٢همه عليه همه 

تنها موردي  «: ديگو يماستوارت ميل  . قرار دهدرا وسيله اضرار به ديگران آزادي بيان 
ميل يك شهروندِ جام  توان يمكه   به  بر خلاف  متمدن،  او   ايگونهعه  بر  اعمال    موجّه 

ر  تفسي   .)٤٦:  ١٣٨٨ميل،  (استوارت»به ديگران است  بيآس  راديا قدرت كرد جلوگيري از  

 
  ثاقيم   ١٩؛ ماده  ١٩٤٨جهاني حقوق بشر    هي اعلام  ١٩؛ ماده  ١٧٨٩شهروند فرانسه  اعلاميه حقوق بشر و    ١١ماده    ١

  يي كايآمر  كنوانسيون  ١٣؛ ماده  ١٩٥٠كنوانسيون اروپائي حقوق بشر  ١٠؛ ماده  ١٩٦٦حقوق مدني و سياسي    يالمللنيب
  ١٩٩٠اسلامي  بشر  حقوق اعلاميه  ٢٢  ، ماده١٩٨١ هاملت و بشر حقوق آفريقايي منشور ٩؛ ماده ١٩٦٩بشر حقوق

2 War of all against all 
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استثنائي   كاملاًادي بيان را اصل و محدوديت را  آزكه    ايگونهحداقلي از ضرر به    كاملاً
از جمله    بشر نيز بر مقيد بودن حق آزادي بيان  حقوق  در اسناد  ضروري است.   نمايد

  آزادي بيان  تحديد   و   تقيد البته    ٣تصريح شده است.   احترام به حقوق و حيثيت اشخاص
استثناي هچ  در  صرفاً اساس    ضروري  ارچوب  بر  جامعه  و  يك  در  مصوب  قانون 

  .بود خواهد  پذيرش  قابلدموكراتيك 
در يك منظومه    فردي   هايآزادي  زندگي اجتماعي آوردگاه تقابل يا تزاحم حقوق و 

موازنه دو  ،  فردي   هايآزاديحقوق و  متقابل  پيشگيري از نقض    است.   متناظر و متكامل
حق آزادي بيان مقيد به احترام به حقوق و حيثيت  .  نمايدمي  ناپذيراجتناب   را   هاحق  سويه

 آبرو و حيثيت اشخاص داراي ارزش والا همچون ارزش حيات است.  زيرا  ؛افراد است
شود    تبديل  انسان  كرامت  نقض  براي  خطرناك  ابزاري  به  گاه  تواندمي  بيان  آزادي

)Kamali,2014: 44(.    اسرار    يمانند افترا، اهانت، پورنوگرافي، افشا  زاييآسيباعمال
بيان مجاز    توانينمخصوصي را   آزادي  نام  (به  در مقابل،    .)٣٦:  ١٤٠٠اميدي،شمرد 

  آزادي بيان باشد.  تحديد   ز يآودست اشخاص نبايست  به  ياحتراميبصرف نگراني از 
چالش   منجر به ايجادافترا با هدف حمايت از حيثيت معنوي اشخاص    انگاريجرم

شهروندان از حق آزادي    سوء استفاده  اگر  .است  گرديدهحق آزادي بيان    تزاحم آن با
استفاده    ترديدبي،  نارواستبيان   اختيارات خود در  مقامات عمومي  سوء  و    كنترلاز 
،  به اتهام افترا  قيب كيفري اشخاصنمونه تعبراي    .است  تر دهينكوه  آزادي بيان  تحديد 

عملكرد مقامات   در مقام نقد  صاحبان قلم جمعي و    يهارسانهبه ويژه تعقيب كيفري  
و   طريق    يافشادولتي  از  اداري  فساد  با  مبارزه  تقنيني  سياست  با  آنان  تخلفات 

است. در اين ميان بايد به تعادلي منصفانه   عارضزني در تگزارشگري فساد يا سوت
و   سو  يك  از  بيان  آزادي  ديگر    حرمتبين  سوي  از     افتيدست  شهروندان 

)Harpwood,2009:369(.  نظام    است و طراحي  يادهي چيپنين تعادلي كار  برقراري چ

 
اعلاميه    ٢٢؛ ماده  ١٩٦٦مصوب  سياسي   و  مدني  ميثاق حقوق  ١٩ماده    ٣بشر ؛ بند    حقوق  جهاني  اعلاميه  ١٩  ماده  ٣

  ٢٧بشر، ماده    حقوق  آمريكايي  كنوانسيون  ١٣  ماده  اروپائي حقوق بشر،  ونيكنوانس  ١٠حقوق بشر اسلامي؛ ماده  
  . اندشمردهحق آزادي بيان  يها تيمحدود، حيثيت و حقوق ديگران را جزء  هاملتبشر و   حقوق آفريقايي منشور
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  . طلبدمي  را  ايسنجيدهموجه و  حقوقي
افترا   از زداييجرم بيان را منوط بهآشتي بين حق حرمت افراد و حق آزادي  برخي 

تا از يكسو    .)Yanchukova,2003: 893دانند (ميمدني    و بازگشت به ضمانت اجراهاي 
امكان قانوني براي سوء استفاده از قدرت و سركوب نقد فراهم نشود و از سوي ديگر  

 ١٥٧٧  قطعنامه  ١٧بند    اشخاص فراهم نشود.  نقض حرمتو    ورزيغرضمجالي براي  
از نشر    زداييجرمپيش به سوي  «با عنوان    ٢٠٠٧  در سال  اي اروپامجمع پارلماني شور

  افترا   كيفري مجازات حبس و اجتناب از توسل افراطي به پيگرد    يالغا  ٤»اكاذيب و افترا
  . نمايدميي عضو توصيه  هادولتاز حيثيت افراد را به    مؤثرمدني  تضمين حمايت    و

را    هادولت  ٢٠١١در سال    ٣٤يه عمومي شماره  كميته حقوق بشر سازمان ملل در نظر 
و برخي    انگلستان  ٥. نمايدميتوصيه    از آن  زداييحبساز افترا يا دست كم    زداييجرمبه  

اروپا و  بالكان  منطقه  شرقي  كشورهاي  جنبش    متأثري  سياست   ،زداييجرماز 
  . )٢٠٥: ١٤٠١غلاملو،اند (نمودهاز افترا را اتخاذ  زداييجرم

افترا به عنوان  در قبال  مصر    حقوقي رويكرد نظام  توصيف و تحليل  در اين ميان  
از حق آزادي بيان و    حمايت  چندوچون  ودر جهان عرب    رگذار ي تأثاي  يكي از كشوره

 بر دستيابي به تعادل منصفانه   مؤثركارهاي  سازِكشف    در جهتاحترام به اشخاص  
آيا پژوهش    اصليمسئله    .نمايدميضروري    ادشدهيي  هاحقبين   است:  قرار  اين  از 

حق آزادي بيان    بينتعادل منصفانه    برقراريو    در قبال افترا مصر    حقوقي نظام  رويكرد  
اشخاص حيثيت  به  احترام  ارزيابي    و  سنجيده  و  و  ؟  گرددميكارآمد  تحليل  واكاوي 

  مصر  حقوقي نظام    مواجهه  چندوچوناز  منوط به آگاهي جامع    وضوع اين م  نانهيبواقع
  ي مصر با افترا  حقوقيتوجه به تفكيك و برخورد دوگانه نظام  با  افترا است.    پديده با  

افترا  از يك سو و  اين    يشخصي  از سوي ديگر،  مبحث دو    ذيل  پژوهش درعمومي 
  عمومي سامان يافته است.  يشخصي و تجويز كيفري افترا  يتحريم كيفري افترا 

 
4"Towards decriminalisation of defamation ", accessed October 15, 2022,  
https://assembly.coe.int 
5  General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, Human Rights 
Committee 
102nd session, Geneva, 11-29 July 2011 
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  شخصي   ي تحريم كيفري افترا .٢
  اشخاص  هر يك از  به  تحقيرآميز  يا  مجرمانه  امور  شخصي انتساب  يافترا مراد از  

و كيفرگذاري اين نوع    انگاريجرمكيفري مصر با    گذارقانوناست.    شخصي  اغراض  با
  افترا در صدد حمايت از حيثيت اشخاص است. 

  افترا  انگاريجرم  .٢-١
وصف مجرمانه دارد. تحقق    مصر افترا قانون مجازات  ٣٠٢بند اول ماده    به موجب

  زير است.  به شرحمنوط به وجود برخي عناصر  اين جرم
  ز يرآميتحقانتساب امور مجرمانه يا  .٢-١-١

 آن  وسقمصحتصرف نظر از    به ديگري  زيرآميتحق  يامجرمانه    امورافترا انتساب  
  جنحه   اعم از جنايت،  انتسابي براي تحقق افترا  مجرمانه  امور  .)٣٣٥:  ٢٠٠٢نمور،است (

  زيرآميتحقمانه يا  مجرامور  و خلاف است. تحقق افترا منوط به وجود عنصر انتساب  
جرم    .)٨٤٤:  ٢٠١٠شاذلي،است (  نوشتارييا    گفتاريصورت  ه  خواه ببه شخص معين  

دلالت عرفي در انتساب   ارتكاب است مشروط به اينكه  اشاره نيز قابل  افترا از طريق
  . )٥١٠:  ١٩٧٨حسني،  نجيبباشد (به شخص معين داشته    ز يرآميتحقمجرمانه يا    امور
يا مدح    اظهار نظر   ،در قالب پرسش و استفهامصريح يا ضمني،    به نحوا ممكن است  افتر

  .)٥٢٧همان: باشد (
شخص    هر چند انتساب بايد متوجه شخص خاص باشد اما لازم نيست مفتري از

ذكر كند؛ همين مقدار كه ديگران متوجه فرد    قاًيدقمورد نظر نام ببرد يا اوصاف او را  
مورد نظر مفتري شوند كافي است و اتخاذ ديدگاهي بر خلاف آن موجب تضييق دامنه  

از   كيفري  بود.   حرمتحمايت  خواهد  است شخص    اشخاص  كافي  افترا  تحقق  «براي 
ات او قابل تشخيص باشد و لو آنكه مفتري اسمي  مورد نظر مفتري به سهولت از اظهار

نياوردهشخص  آن  از   ميان  بودن شخص    .)٥٤:  ١٤٠١سعيدي،(»باشد  به  شرط معين 
مانع   افترا  بزه  در  حقوقي   ضدآن    ارتكابمخاطب  فاقد   اشخاص  قانوني  نهادهاي  يا 
» نيست.  به    هايشركتشخصيت حقوقي  افترا  و  اند  حقوقي  داراي شخصيت  تجاري 

  .)٨٤٩:  نيشيپ  شاذلي،(قابل مجازات است»  قانوناًافترا به مديران شركت و    در حكم   هاآن
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افترا حمايت از شرافت و اعتبار انسان است و شرافت و اعتبار    انگاريجرم مبناي  
؛ موضوع بزه افترا باشند  توانندنميبنابراين اموات  ؛  شودميانسان با مرگ وي منتفي  

افترا به ميت  اما چنانچه مقصود ن متوفي باشد،  هتك حرمت وراث يا خويشاوندا  ،از 
  . )٥٥:  نيش يپ سعيدي،است (و قابل مجازات  افترا به شخص معين

مربوط به يك واقعه  كه    شودميافترا محسوب    تحقيرآميزيمجرمانه يا    امورانتساب  
  افترا و توهين  جرايموجوه افتراق    ترينمهم انتسابي از    امورمعين بودن    باشد.  معين

جرم    كه   يحال. در  شودميمعين به ديگري محقق ن  اموراست. بزه افترا جز با انتساب  
ست. معين بودن  به ديگري ني  منوط به انتساب يك واقعه معين  ٣٠٦توهين وفق ماده  

. براي  شودميانتسابي عامل تشديد مجازات افترا نسبت به جرم توهين شمرده    امور
اختلاس كرده است مفتري    خود  بگويد كه در حيطه وظايف  نمونه اگر كسي به كارمندي

مقشودمي محسوب   در  مختلس،.  كلي  عناوين  از  استفاده  ،  بازحقه  ،دزد  ،يمرتش  ابل 
بدنام  بدرفتار  لحاظ،  يا  برعدم    به  معين  دلالت  شمرده  ،  واقعه  شوند  يمتوهين 

  . )١٩: ٢٠٠٢كامل،(
  علني بودن انتساب .٢-١-٢

به ديگري براي تحقق افترا كافي نيست؛  زيرآميتحق مجرمانه يا امورصرف انتساب 
به   بلكه بر  .  عنصر علني بودن است  مقيد  و    گذارقانونفرض  بنا  اعلان  با  افترا  مصر 

  مردم   است كه  زيرا تنها در اين صورت  دهد يمرخ    زيرآميتحقامور مجرمانه يا    انتشار
  ضمن تعريف جرم ٣٠٢. ماده شودمياز آن مطلع و موجب هتك حرمت بزه ديده  نوعاً

  ي هاروشنموده است.   ١٧١علني مقرر در ماده  يهاروشافترا ارتكاب آن را منوط به 
:  ١٩٨٤مصطفي،است (  يتمثيل  حصري ندارند بلكه  جنبه  ١٧١علانيت افترا مندرج در ماده  

جرم افترا بدون    اصولاًرغم آنكه  به  .  )٦٤٩:  ١٩٩١مرصفاوي،  ؛٢٤٦:  ١٩٨٢رمسيس،  ؛٢٨٩
  ي مكرر افترا  ٣٠٨به موجب ماده    مصر  گذارقانونتحقق نخواهد يافت    بودن  علنيعنصر  

قابل مجازات شناخته است. وفق ماده    ،با وجود فقدان عنصر علانيت  تلفني را استثنائا
محكوم    ٣٠٣تلفني ديگري نمايد به مجازات مقرر در ماده    يبه افترا  مذكور هر كس اقدام

كلام علني يا رسا،    : علني عبارتند از  يافترا  يهاصورت  ١٧١  . بر اساس ماده شودمي
  .اشاره علني، مكتوبات علني فعل يا
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  كلام علني يا رسا –الف 
به  بيان شود يا بيان آن    مكان يا گذرگاه عموميكلام هنگامي علني است كه در يك  

  كلام   شد. استماع با  افراد در اين اماكن قابل  ساير   براي  باشد كه تجهيزاتي    يا با   ينحو
رغم عمومي  به    و الا   است  گوينده  غير ازتوسط كسي    آن  نشنيديا رسا مستلزم    علني

  . شودميشمرده ن كلام علنيبودن مكان، 
 تاًيماهبرخي اماكن    حائز اهميت است.تشخيص اماكن عمومي در علني شمردن كلام  

برخي اماكن    عمومي.   يهاتفرجگاهو    ن ياديم  ،هاگذرگاهمانند    شوند يمعمومي شمرده  
. برخي  هاكدهيم، مدارس و  ساهايكل  مساجد،براي عموم افراد اختصاص يافته است مانند  

، هاخانه قهوهمانند    شوندمييا تصادفي عمومي محسوب    صورت اتفاقيه  اماكن هم ب
ب   هارستوران اما  اند  خصوصي  مكان  اصل  در  ورود  كه  اجازه  افراد  عموم  داده  ه 

ولو در آن    شودمي محقق    در كلام  علني بودنعنصر  عمومي    ذاتاًر اماكن  . دشودمي
امكان استماع   غالباًزيرا در اين نوع اماكن    ؛در آنجا حضور نداشته باشد  كسهيچلحظه  

اتفاقي    اماكن عموميبراي عموم افراد يا    افتهيصيتخصدر اماكن    وجود دارد.   اشخاص
بودنبراي   در    ، كلام  علني  افراد  برخي  (ن لازم  اكما  اينحضور  :  ٢٠٠٠جبوري،است 

  توان نميو    شودميمكان خصوصي محسوب    اصولاًمنزل اشخاص    اسين اسابر    .)٣٨٠
  يابند مگر آنكه بر حسب اتفاق افرادي در آنجا حضور    ، عمومي شمرد  ذاتاًآن را مكان  

  . شودميكه در اين صورت مكان عمومي اتفاقي شمرده 
. در اين صورت با  شودميراز  يا رسا در مكان خصوصي ابكلام علني  ممكن است  

امكان استماع آن توسط ديگران از اماكن عمومي شرط علانيت محقق است. براي نمونه  
رسا كلامي بگويد كه براي    به نحوچنانچه كسي از پنجره اتاق مشرف به گذرگاه عام و  

عابران از آن گذرگاه قابل استماع باشد شرط علانيت محقق است. براي تحقق شرط  
ماع آن براي تحقق جرم افترا كافي است ولو آنكه  امكان است  صرفاين حالت    علانيت در

  .)٨٥٩: نيشي پ  شاذلي،باشد (حضور نداشته  كس هيچدر آن مكان عمومي 

  علني اشاره يا فعل -ب 
 كانكه در م  شود ميفعل يا اشاره هنگامي علني محسوب  «  ١٧١وفق بند چهارم ماده  

 يا   هاگذرگاهآن از اين    رؤيترخ دهد كه امكان    به نحوييا گذرگاه عمومي واقع شود يا 
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بپرسد كه چه    عمومي  كانكسي در يك م  براي نمونه اگر ».  اماكن وجود داشته باشد
اشاره علني  زيد اشاره كند،  به سوي فرديو  كسي مرتكب فلان جرم خاص شده است

شمرده   افترا  اشاشودميو  يا  فعل  يا  .  راديوئي  پخش  طريق  از  است  ممكن  علني  ره 
و با فعل يا ايماء  تلويزيوني رخ دهد براي نمونه ممكن است كسي در برنامه تلويزيوني  

  . )٢٨٥:  نيشيپ  مصطفي،دهد (را به ديگري نسبت    تحقيرآميزيمجرمانه يا    و اشاره امور
  علني  مكتوبات -پ

، علائم و  هاعكس: مكتوبات، نقوش، تصاوير و  دارديممقرر    ١٧١ماده  فراز اخير  
  به نحويعلني در صورتي كه براي عموم افراد پخش و توزيع شوند يا   ي هاهينماديگر  

وجود داشته باشد يا براي    عمومي  معابر يا اماكناز    هاآن  رؤيتعرضه شوند كه امكان  
عنصر علانيت   اماكن عرضه شوند واجد  اين  در  اين    مكتوبات  .هستندفروش  مطابق 

مفهومي، نوشتارهاي  كليه  بر  مشتمل  و  موسع  مفهوم  داراي  و   نقوش  ،علائم  مقرره 
  مكتوبات به سه صورت است: لني بودن. عباشدمي هاعكستصاوير و 

  پخش و توزيع مكتوبات –صورت اول 
بنابراين با تماشاي مكتوب  ؛  به ديگران است  به معناي ارسال يا انتقال  پخش و توزيع 

محقق  توزيع  و  ديگران شرط پخش  براي  آن  و مضمون  مفاد  نقل  يا  ديگران  توسط 
  ك عده افراد خاص پخش و توزيع شود؛. مكتوب بايد بين عموم افراد و نه يگرددمين

 ها آن رابطه خاص ميان وجود  واسطه ه زيرا توزيع و پخش مكتوب بين اشخاصي كه ب
واحد مردم به يك  استفاقد عنصر    اندشدهي  تبديل  تسليم  علانيت  با  اساس  اين  بر   .

يا ارسال    كنندهعيتوز دوستان يا اقربا و خويشاوندان    تعدادي ازمكتوب به يك نفر يا به  
مكتوب براي اعضاء يك انجمن يا شركت سهامي يا قضات دادگاه شرط توزيع علني  

  . )٣٦٢: ١٩٨٦رمضان،  سعيد گردد (ميمحقق ن

  عرضه مكتوبات –صورت دوم  
مشروط  در اين حالت مكان عرضه مكتوب ممكن است عمومي يا خصوصي باشد اما  

مكتوب در داخل    بنابراين عرضه؛  استآن از اماكن عمومي    رؤيتامكان مشاهده و    به
شايان   شود ميعرضه علني شمرده نولو در مكان عمومي،    رؤيتبسته غير قابل  يك  

علني بودن را منوط به مشاهده عملي ننموده است؛ بلكه قابليت    گذارقانونذكر است  
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  .)٨٦٤: نيشيپ شاذلي،است (مشاهده مكتوب را كافي شناخته 

  مكتوبات در معرض فروش گذاردنيا  فروش  –صورت سوم  
مكتوب فروش  ع  اتدر  بودنعنصر  يافت  لني  خواهد  مكتوب  ؛تحقق  فروش    اتزيرا 

مقتضي تسليم آن به مشتري و مطلع شدن از مضمون آن است. در اين صورت فروش  
اين منظور كافي است.    اتيك نسخه از مكتوب نفر براي  به يك  يا فروش نسخ متعدد 

آن پشت   قرار دادنبراي فروش مانند    با عرضه  ،عنصر علانيت علاوه بر فروش مكتوب
محقق   نشريات  در  آن  فروش  آگهي  درج  يا  مغازه  يا  گرددميويترين  فروش  مكان   .

  عمومي يا خصوصي باشد.  توانديمعرضه براي فروش 
  قصد مجرمانه .٢-١-٣

عام مركب از علم و    سوء نيتعام است.    سوء نيتعمدي و نيازمند    جرايمافترا از  
بودن وقايع    تحقيرآميز بايد از مجرمانه يا    مرتكب  .)٥٤:  ٢٠٠٦حسنين،است (اراده مرتكب  

بايد از علني بودن انتساب آگاه باشد. براي نمونه مرتكب    متهم  افزون بر آن.  باشد  آگاه
علني   انتساب  حال  كه در  بداند  يا    امور بايد  مكان   تحقيرآميزمجرمانه  در  ديگري  به 

مكان عمومي را دارد. افزون بر آگاهي،    قابليت استماع از  است كه  به نحويعمومي يا  
. اراده مرتكب هنگامي آزاد  ضروري است  سوء نيت عاماراده آزاد مرتكب براي احراز  

.  )٨٦٨شاذلي، پيشين:  نباشد (از اكراه يا تهديد يا اختلال رواني    متأثر كه    شود ميتلقي  
:  ٢٠٠٢قهوجي،(  ستينبراي تحقق قصد مجرمانه در افترا نياز به قصد اضرار به ديگري  

  و نه اضرار   يا اصلاح  حتينص  خدمت،مرتكب    هدف  بنابراين حتي اگر ثابت شود؛  )٥٧٧
مصر به منظور    گذارقانونمخاطب بوده است نافي قصد مجرمانه نيست. فراتر از آن  

  اصولاً انتسابي به شاكي را نيز  امورحمايت حداكثري از حرمت اشخاص اثبات صحت 
  .شناسدينمرافع مسئوليت كيفري مرتكب 

  كيفرگذاري افترا  .٢-٢
نوع  كيفرگذاري،  تعيين  و    ،انتخاب و  با  ميزاننحوه  متناسب  از    هر جرم   مجازات 

  اده و مشدد س  دو گونهبه    بزه افترا در مصرقانوني    مجازاتاست.    گذارقانونسوي  
  است.
  مجازات ساده  .٢-٢-١
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ماده   فراز نخست  در  ٣٠٣به موجب  آن  اصلاح  از  پيش  تا    ١٤٧قانون شماره    و 
و جريمه بين حداقل دو    سال   كيمجازات ساده افترا حبس تا حداكثر    ٢٠٠٦مصوب  

  است.بوده  مزبور    يهاكيفرهزار و پانصد و حداكثر هفت هزار و پانصد پوند يا يكي از  
اكثر  به موجب قانون اخيرالذكر مجازات حبس الغاء و جريمه آن به حداقل پنج هزار و حد

  پانزده هزار پوند افزايش يافت.
  مجازات مشدد  .٢-٢-٢

كه مقرون به كيفيات قانوني مشدده باشد.    شودميمجازات افترا در صورتي تشديد  
كلي ه  ب به    طور  طريق    مأمورانافترا  از  افترا  مطبوعات  دي جرادولت،  افترا ضد    يا  و 

  جزء كيفيات قانوني تشديد مجازات افترا هستند.افراد  خانوادگي حيثيت يا اعراض
  دولت   مأمورانافترا به  –الف 

مجازات افترا به كارمند دولت يا نمايندگان مجالس   ٣٠٣به موجب فراز دوم ماده  
به سبب انجام وظيفه از    هستند،  مكلف به انجام خدمات دولتي  كه   يمأمورانعمومي يا  

جريمه بين حداقل پنج  و  تا حداكثر دو سال  حبس  جهات قانوني تشديد مجازات افترا به  
هاي مزبور است. چه آنكه افترا به كارمندان كيفريا يكي از    پوندهزار و حداكثر ده هزار  

افترا به كارمند دولت به سبب    ،اولاً  مغاير مصالح عمومي است؛ مشروط به آنكه  دولت
باشد اثبات صحت    ،اًيثان.  انجام وظيفه  ناتوان از  كارمند دولت    امورمتهم  انتسابي به 

  . )٨: ١٩٩٥سالم، ؛ ١٠: ٢٠٢٢جبر،باشد (
  يا مطبوعات جرايد افترا از طريق  – ب

يا مطبوعات ارتكاب يابد حداقل و    جرايد از طريق    چنانچه افترا  ٣٠٧به موجب ماده  
. تشديد مجازات به اعتبار وسيله منوط  ابدييمافزايش    دو برابرحداكثر مجازات آن تا  

از   ادواري مانند آگهي يا كتاب است. افترا  افترا از طريق مطبوعات ادواري يا غير  به 
ت. گستردگي  وقوع آن با تفكر و انديشه قبلي، قابل سرزنش تر اس  به لحاظ  جرايد طريق  

آن   براي تشديد مجازات  اين طريق دليل ديگري  از  افترا  انتشار  (قلمرو   شاذلي، است 
  .)٨٧٦: نيشيپ

  افراد  خانوادگي حيثيت  يا  ضد اعراضافترا –پ 
چنانچه موضوع افترا اعراض يا حيثيت خانوادگي افراد باشد    ٣٠٨ماده    به موجب
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است و چنانچه   ٣٠٧و    ٣٠٦،  ٣٠٣مواد  و در حدود مقرر در    مجازات آن حبس و جريمه
جريمه  افترا ضد اعراض و حيثيت خانوادگي افراد از طريق مطبوعات رخ دهد مجازات  

  ماه نخواهد بود.  و مجازات حبس كمتر از شش  از نصف حداكثر
افترا هنگامي ضد اعراض اشخاص است كه عفت و پاكدامني جنسي بزه ديده اعم از  

به عرض خود    يا گوياي تعصب نداشتن بزه ديده نسبت  زن يا مرد را مخدوش نمايد
ست.  اه جنسي با مرد بيگانه  رابطبرقراري    به   متأهل متهم نمودن يك زن    آن  باشد. نمونه 

است كه به كيان و شرافت خانواده آسيب برساند.    افترا هنگامي ضد حيثيت خانوادگي 
  . )٨٧٧همان:  است (  اي خانوادهبه عنوان منبع درآمد    آن معرفي قاچاق مواد مخدرنمونه  

براي تشديد مجازات كافي است افترا ضد عرض يا حيثيت خانوادگي افراد باشد و  
وجود يكي از اين دو شرط كافي است. در اين صورت مجازات آن با تجميع حبس و 

مزبور    فرهايكيبه يكي از  را تنها  مفتري  ندارد  و دادگاه اختيار    شود ميجريمه تشديد  
راض و  مبناي تشديد مجازات در اين مورد حمايت و صيانت از قداست اع.  محكوم كند

  حيثيت خانوادگي افراد است.

  عمومي  ي افترا تجويز كيفري . ٣
به برخي اشخاص با    تحقيرآميز عمومي انتساب امور مجرمانه يا    يمراد از افترا 

صر م  مجازات  قانون  سوم  كتاب  از  هفتم  باب  مصر در   گذارقانوناغراض عمومي است.  
مقدم بر احترام به حيثيت    ، حمايت از حق آزادي بيان راعمومي يافترا از زداييجرمبا 

است افترا  يافترا  ٦.افراد شمرده  نوع  و    يعمومي مشتمل بر دو   است؛  قضايياداري 
با    قضايي   ي افترا  ؛ يدولت  مأموراناداري مقامات و    عملكرد   نقد با هدف    اداري   ي افترا

  . قضايياجراي عدالت  هدف

  اداري  يافترا .٣-١
به موجب بند    ٣٠٢افترا در بند نخست ماده    انگاريجرمرغم  مصر به    گذار قانون 

  كارمندان دولت يا اشخاص مكلف به انجام   عملكرد  نقد:  داردميمقرر    ٢٣٠دوم ماده  
 صحت اموراثبات و  مقرر  حدوداز عدم تجاوز و  حسن نيتمشروط به  خدمات دولتي

 
 نيست.  تجويز كيفري افترا نافي امكان اقامه دعوا حقوقي مطالبه خسارت ناشي از آن ٦
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انتسابي از حكم اين ماده مستثني است و جز در اين مورد اقامه دليل براي اثبات صحت  
و تضمين  فساد اداري    پيشگيري و مبارزه با.  شودميپذيرفته ن  متهماز    امور انتسابي

اداري مبناي تجويز  (اين نوع افترا    كيفري   سلامت نظام  . در اين  )٦:  ١٩٧٧نجار،است 
دولت    مأموران احترام به حيثيت شخصي    مصالح عمومي را مقدم بر   گذار قانون حالت  

  ٣٠٢اداري منوط به وجود چهار شرط مقرر در ماده   يتجويز افترا   حال  نيا. با  داندمي
  است.
  مخاطباداري  تيمأمور .٣-١-١

يا در حكم كار بايد كارمند دولت  افترا  مخاطب  اين شرط  باشد.  مطابق  مند دولت 
است كه براي انجام خدمات رفاهي دولتي استخدام دائمي شده    كارمند دولت هر كسي

منظور از نمايندگان    .)٤٥٦:  ١٩٨٧مهنا،است (  بكار   مشغول  اداري  يهاپستيكي از    و در
 ها استاناعضاء مجالس عمومي مانند مجلس ملي يا محلي مانند مجالس شوراي    عمومي

  كه قوه  اندياشخاصمقصود از اشخاص مكلف به انجام خدمات دولتي  .  و شهرهاست
مانند امين   ؛نموده استمرتبط با مصالح عمومي  اموري    را متعهد به انجام  آنان  عمومي

اگر مخاطب افترا كارمند  ه يا قاضي تحقيق انتخاب كرده است.  يا مترجمي كه دادگا  اموال
  مند بهرهانتسابي از اين مجوز    امورحتي با اثبات صحت    تهم دولت يا در حكم آن نباشد م

وكيل دادگستري در اجراي وظايف خود كارمند دولت يا مكلف    براي نمونه.  شودمين
انتسابي رافع مسئوليت   امورو اثبات صحت    شودميانجام خدمات دولتي شمرده ن  به

  . )١٢: ١٩٩١خلف،( ستين متهمكيفري 
  وظايف اداري  ارتباط با .٣-١-٢

 مجلس   نمايندگي   يا   دولتي  وظايف  اجراي   با   ارتباط آن  منوط به   تجويز قانوني افترا 
 وظايف اداري و قانونيافترا در قلمرو اجراي    كه   گردد مياين شرط هنگامي محقق    .است

يا آن  مرتبط  كارمند  (  با  رئيس    .) ٥٥٦:  نيشيپ  حسني،  نجيبباشد  به  نمونه  براي 
بيمارستان دولتي نسبت سوء استفاده از تجهيزات و داروهاي بيمارستان براي ويزيت  

كه در صورتي  شود.  داده  كارمند    بيماران خصوصي  اداري  وظايف  با  مرتبط  افترا 
مسئوليت   ازانتسابي مبرا  امورحتي با وجود حسن نيت و اثبات صحت  ، مرتكبنباشد
به بعد از معافيت از انجام   دولت  مأمورانقانوني افترا به    تجويزنخواهد بود.    كيفري 



 .... تزاحم يا تصالح افتراي كيفري و..  __________________________ محمدحسن حسني                  

167  

 

تسري   اداري  خدمت  ترك  يا  افترا  يابدميوظيفه  آنكه  به  اعمال    بوط مر   مشروط  به 
  . )١٠٩: ٢٠١٦،ياسدباشد ( سط كارمند پيش از ترك خدمتيافته توانجام 
  حسن نيت مرتكب  .٣-١-٣

و به  انتسابي به كارمند دولت    امور به صحت  مرتكب  منظور از حسن نيت اعتقاد  
. از استعداوت شخصي  تحقير كردن و  مصلحت عمومي و نه به جهت    تأمينمنظور  
مصلحت   تأمينكارمند دولت    امور انتسابي بهاز    مرتكبچنانچه ثابت شود هدف    اين رو 

بدنام كردن كارمند    صرفاًبه جهت عداوت شخصي يا به منظور    عمومي نبوده و بلكه
  .)٨٨٣:  نيشيپ شاذلي،است ( سزاوار مجازات، مجرم و باشدبوده 

  انتسابي اموراثبات صحت  .٣-١-٤
اداري با هدف مبارزه با فساد و تضمين سلامت اداري مقتضي    ي از افترا  زداييجرم

مانع از اتهام زني خلاف صحت امور انتسابي بعلاوه شرط  صحت امور انتسابي است.
مصالح عمومي و فرار از مسئوليت كيفري    تأمينادعاي    به صرف  كاركنان دولتواقع به  

استثناء   ،ي به كارمند دولتانتساب   اموراداري به شرط اثبات صحت    يتجويز افترا  است.
در    تأثيري   اصولاً انتسابي    امور  صحت يا عدم صحت  زيرا   ؛شودميبر اصل شمرده  
انتسابي   اثبات صحت اموربا اشتراط    گذارقانون . بر همين اساس  داردماهيت بزه افترا ن

اقامه دليل از جانب  داردميمقرر    ٣٠٢به كارمند دولت در قسمت اخير ماده   مفتري  : 
امور اثبات صحت  نيست  براي  پذيرفته  فراز سابق  در  مندرج  حالت  ؛  انتسابي جز در 

ساير    وجود دولت تنها در صورتي مجاز خواهد بود كه با    مأمورانبه    بنابراين افترا 
برخي معتقدند باور متعارف متهم    اين حالبا  د.  شوانتسابي اثبات    امورشرايط، صحت  

به صحت امور انتسابي به كارمند دولت با وجود عجز از اثبات صحت آن، براي تجويز  
  .)٨٨٦همان:  است (افترا اداري كافي 

اثبات صحت    تهمم  از جمله    تواندميانتسابي    امور براي  اثبات  ادله  از  به هر يك 
البته در افترا از طريق مطبوعات،   ). ٧٩:  ١٩٩٦مجدي،(  دينماقرائن و شهادت شهود استناد  

مكلف است در اولين جلسه    تهمقانون آئين دادرسي كيفري م  ١٢٣وفق بند دوم ماده  
به كارمند دولت    يانتسابصحت امور  و ظرف حداكثر پنج روز پس از آن ادله    بازجوئي

و    ماًيمستق. چنانچه متهم  شودمي حق اقامه دليل ساقط  والا  ارائه نمايد  را به بازپرس  
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مكلف است ظرف پنج روز پس از ابلاغ  قيق مقدماتي به دادگاه احضار شود،  بدون تح
را به ادله خود  نمايد و الا حق    دادستان عمومي  احضاريه  اعلام  و شاكي خصوصي 

در رسيدگي به دعوا در اين حالات بيش از    تأخير .  شودميمتهم براي اقامه دليل ساقط  
نيست.  باركي جايز  روز  سي  از  بيش  مدت  ظرف  حرمت   و  حفظ  مقرره  اين  مبناي 

  ؛)٣٢٦:  ١٩٩٧كامل،  سيد(است  دولت در برابر انتساب امور خلاف واقع به آنان    مأموران

ت  انتسابي به كارمند دولت را اثبات كند به مجازا  تهم نتواند صحت اموردر صورتي كه م
  . شودميمحكوم  ٣٠٣مشدد مقرر در بند دوم ماده 

متهم بر  انتسابي  امور  صحت  اثبات  بار  تحميل  جهت  از  مصر  وضع    رويكرد  و 
حمايت    ضرورتقابل نقد است چه آنكه    ١٢٣ماده    ٢محدوديت زماني اقامه دليل وفق بند  

در اتهام افترا به مقامات    است كه  آنمستلزم    و سلامت نظام اداري   از حق آزادي بيان
يا دادستان    شاكي   با فرض صحت امور انتسابي، بار اثبات معكوس گردد و عمومي،  

:  ١٣٩٠مستقيمي،  و سودمنديباشد (متهم  عدم صحت اظهارات    اثباتبه  موظف    عمومي
انتسابييا دست كم در صورت    .)٦٨ امور  قاضي تحقيق  وجود شواهدي بر صحت   ،
بررسي    ساًرأ به  به مقامات    وسقمصحتمكلف  موضوع و عنداللزوم صدور دستور 

اقامه دليل براي اثبات از حق    متهم نيز  و   گردد   ربطذياداري جهت ارائه اسناد و مدارك  
  صحت امور انتسابي در تمامي مراحل دادرسي برخوردار باشد.

  قضايي يافترا .٣-٢
 قضايياقدامات    مرتبط با  ي، افتراقضاييمصر به منظور اجراي عدالت    گذارقانون 

  را تحت ضوابط خاص تجويز نموده است. 
  و تخلفات اداري  جرايم اعلام .٣-٢-١

  ماده   مطابق شرايط مقرر در   و تخلفات اداري از سوي شهروندان  جرايم وقوع    اعلام
  و  صادقانه  كه   كسي «:  ق.م.  ٣٠٤  ماده  موجب  به .  استمجاز    قانون مجازات مصر  ٤٣٠
 محسوب   مفتري  نمايد  مطلع  جرمي  وقوع  از   را  اداري  يا  قضايي  مقامات  نيت  حسن  با
و    و تخلفات اداري را اعلام كند   جرايم هر كس حق دارد    مطابق اين مقرره   . »شودمين

است.   اداري  يا  كيفري  آن موجب مسئوليت  ترك  و  آن واجب  اعلام  مواقع  برخي  در 
مقتضي تشويق شهروندان  كشف، تعقيب و مجازات بزهكاران    ناظر بر   مصالح عمومي
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براي    .جرم است  نفسهيفگاهي اوقات اعلام جرم    اين حالاست. با    جرايم به اعلام وقوع  
اند و نقض عامدانه آن جرم    ي احرفهقانون مكلف به حفظ اسرار    حكم ه  نمونه اشخاص ب

آنان در  به اتهام افترا از موانع مشاركت   كيفريشهروندان از پيگرد    و نگراني  بيماست.  
به منظور    مصر  گذار قانون است.    صلاحذيشهادت نزد مراجع    يا اداي  جرايم اعلام وقوع  

را تحت شرايط    صلاحذيمراجع    شهادت نزد  يا اداي  جرايموقوع    اعلام  رفع اين نگراني،
موجب    شناخته  مجاز  و   قضايي  افترا   ،خاص به  نمونه  براي  قانون   ٣١٠ماده  است. 

مگر در مواردي كه قانون  شود ميجرم محسوب    اي حرفه  افشاي اسرار   مجازات مصر
و تخلفات اداري    جرايمبنابراين اعلام وقوع  ؛  تجويز يا الزامي نموده است  آن را  يافشا

فلسفه    است.  جزاييفاقد وصف    مجاز يا الزامي شناخته،  آن را   گذار قانونمواردي كه    در
و تخلفات  جرايم  تعقيب كيفري  به ويژهآزادي بيان  منفعت عمومي تأميناين تجويز در  

تحت شرايط خاص مقرر در ماده  اداري    و تخلفات  جرايماداري نهفته است. اعلام وقوع  
  :است مجاز و  قضايي افترا  ٣٠٤

باشد.  يا تخ  جرايماز    موضوع اعلام  – شرط اول   بعلاوه جرم اعلامي  لفات اداري 
مطابق  باشد   ي جرايمجزء    بايد كيفري مصر    ٢٦و    ٢٥مواد    كه  دادرسي  آئين  قانون 

بنابراين اعلام وقوع  ؛  نباشد  نفع يذتعقيب كيفري آن از سوي دادستان منوط به شكايت  
  است، به  نفعيذزنا يا سرقت كه تعقيب كيفري آن منوط شكايت كيفري    ي از قبيل جرايم

  .)١٤٢-١٣٠:  ٢٠٠٩حسيني،( ستينوجه مجاز  يچه
اداري    جرايم  –شرط دوم   تخلفات  مراجع  يا  اداري    قضايي  صلاحذيبه  مانند يا 

اعلام    ربطذيدادستان عمومي يا دادستان اداري و پليس و روساي وزارتخانه و ادارات  
  شود. 

  اعلام اعلامي بايد صحت داشته باشد و اين شرط از عبارت موضوع  –شرط سوم 
اگر گرددمياستنباط    صادقانه در قانون باشد براي    موضوع   .  نداشته  اعلامي صحت 

به صحت آن كافي    كنندهاعلاماشتباه و اعتقاد معقول    ، اثباتاز جرم افترا  متهم  برائت
موضوعاست صحت  تنها  اگر  آنكه  چه  امتناع   .  موجب  باشد،  تجويز  شرط  اعلامي 

اعلام   از  است.  جرايم اشخاص  آن  صحت  از  اطمينان  عدم  هنگام  واقع    به  اراده  در 
به هنگام عدم اطمينان كامل از صحت آن تعلق نگرفته    جرايم بر منع اعلام    گذارن قانو
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  مصالح عمومي خواهد بود. آسيب آن متوجه  صورت  نيانكه در غير است چه آ
حسن نيت داشته باشد و به عبارت ديگر هدف وي از    كنندهاعلام  –شرط چهارم  

عمو  تأمين   جرايم م  اعلا اعلام وقوع  باشدمي  مصالح  در  به    جرايم.  اداري  تخلفات  يا 
اين شرط از عبارت    ديگران حسن نيت وجود ندارد. از    يجوئ انتقامبدنام كردن و  منظور  

استنباط   نيت  بدون سوء  و  اعلام صادقانه  (ميقانوني  به    .همان)گردد  آن  بر  افزون 
هيچ شايعه ولو    نمايد   گزارشهر كس امر خلاف واقعي را با سوء نيت    ٣٠٥تصريح ماده  

باشد  اقامه دعوا  منجر به  و   رخ ندهدديگري جز گزارش مذكور   قابل مجازات   ،نشده 
  است.
  شهادت  يادا. ٣-٢-٢

حين اداء شهادت نزد بازپرس يا    تحقيرآميزمجرمانه يا    امورگاهي اوقات انتساب  
؛  گرددمين محسوب كيفري ي شاهد افتراعمل . در اين صورت دهديمقاضي دادگاه رخ 

شهادت تكليف قانوني است و امتناع از آن مجازات دارد و بعلاوه شهادت از   ي زيرا ادا
اثبات   مهم  و  طرق  است  كرد  تواننميدعاوي  از   تصور  تبعيت  با  كه  تكليف    شاهدي 

  شهادت درباره جرمي نموده است مجرم شناخته شود.  يقانوني اقدام به ادا 
 كسي استشرط تجويز افترا در اين حالت برخورداري از عنوان شاهد است. شاهد  

او  كيفري يا مدني يا اداري  مانند بازپرس يا قاضي دادگاه    صلاحذيكه مرجع قانوني  
علاوه بر آن تجويز افترا در اين حالت منوط به  شهادت كرده باشد.    ي ا مكلف به ادار

شهادت درباره آن است. اگر    يور مكلف به اداو ام  عدم خروج شاهد از موضوع دعوا
انتساب دهد مرتكب جرم افترا  با خروج  شاهد   را به ديگري  اموري  از موضوع دعوا 

است مگر آنكه با حسن نيت و اعتقاد به آن باشد كه امور انتسابي مرتبط با موضوع  
  .)٨٩٠: نيشيپ شاذلي،دعواست (

  از دعوا دفاع .٣-٢-٣
ماده   ادعاي خود در    اموريدر    ٣٠٩به موجب  از  دفاع  كه طرفين دعوا در خلال 

  و  شودميجاري ن ٣٠٨و   ٣٠٦، ٣٠٣،  ٣٠٢احكام مواد   ،دهنديمنسبت  دادگاه به يكديگر 
اقامه دعوا ماده    مدني  يتنها موجب حق  مفاد  اطلاق  انضباطي است.  مقتضي    ٣٠٩يا 

است. حق دفاع در محاكم از لوازم اجراي    محاكماز دعاوي مطروحه در    اعمال حق دفاع 
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به معناي واقعي مستلزم عدم    . اعمال حق دفاع)٦٩٢:  ١٩٩٦فتحي،  است (  قضاييعدالت  
از مسئوليت كيفري   بهافترا    به اتهامنگراني  انتسابي  امور  طرف دعوا است.    در قبال 

اجراي حق دفاع در محاكم تابع شروطي است. مبناي اين    در مقام  كيفري افترا   تجويز
  ماهيت حق دفاع است: بعضاًو  ٣٠٩مفاد ماده  بعضاً طيشرا

توسط    تحقيرآميزانتساب امور مجرمانه يا    ٣٠٩  بنا به تصريح ماده  –شرط اول  
است. طرف  نخستين شرط تجويز افترا در مقام اعمال حق دفاع طرفين دعوا به يكديگر 

است. وكلاي طرفين    خسارتشامل مدعي عليه، دادستان عمومي و مدعي حق و    دعوا
  .ن دعوا ملحق به طرفين دعوا هستند از جانب طرفي  در دفاع   مأذون دعوا يا خويشاوندان  

از اين  ارشناس يا قاضي نمايد  شاهد يا كعليه كساني مانند    افترا   اقدام به  اگر طرف دعوا
جرم   موجهه  افراد    مندبهرهعامل  آنكه  چه  شد  شمرده    مذكورنخواهد  دعوا  طرف 

  )٨٩١: نيش يپ شاذلي،شوند (مين
انتساب امور مجرمانه يا تحقيرآميز به طرف دعوا بايد در خلال دفاع    –شرط دوم  

امور مزبور به يكديگر خارج بنابراين عمل طرفين دعوا در نسبت دادن  ؛  باشد  در محاكم
  مقاله متضمن افترا در يك نشريه براي   انتشارآن    نمونه  از ساحت محاكمه جرم است.

ئي توسط طرفين دعوا  طرح هر گونه ادعا  اظهار و .  عليه ديگري استدفاع از ادعاي خود  
شكوائيه كتبي مشمول عنوان  متن    يا در   دادگاه  يا در جلسات  تحقيقات مقدماتي  حين
كليه محاكم    ٣٠٩مقصود از محاكم مندرج در ماده    .)٣٦٣:  نيشيپ  حسيني،است (  دفاع

از محاكم    و  يادار  ،يتجار  ،يمدن  كيفري،  اعم  بعلاوه شامل  است و  احوال شخصيه 
بازپرس   و  عمومي  دادستان  مانند  مقدماتي  تحقيقات  مراجع  و  انضباطي  يا  استثنائي 

  .شودمي
به  ؛  از لوازم حق دفاع باشد  بايد  تحقيرآميزانتساب امور مجرمانه يا  –شرط سوم   

ديگر   ادعاي  عبارت  اثبات  و  تحكيم  باشد.    مدعيبراي  لازم  مقابل  طرف  ادله  رد  يا 
دفاع هست  حق لوازم از تحقيرآميز  يا مجرمانه امور درباره اينكه انتساب ير يگميتصم

  . )٦٣: ٢٠٢٠العزيز، عبداست (يا خير بر عهده دادگاه 
دعوا بايد صحت داشته    به طرف  تحقيرآميز انتسابي  يا   امور مجرمانه–شرط چهارم  

:  نيشيپ  العزيز،   عبدباشد (يا دست كم همراه با حسن نيت و اعتقاد معقول به صحت آن  
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٥٢(.  

  ي ريگجه ينت. ٤
و   هايآموزهدر   و    الملليبينبشر    حقوق  اسناد  حقوقي  بيان  آزادي  اصل حق  بر 

شده است. با اين وجود گاه بين حق آزادي بيان و حق   دي تأكآن    بلا وجهناروائي تحديد  
  اتخاذ راهبردي سنجيده و برقراري تعادلي  .دهدي ماحترام به حيثيت اشخاص تزاحم رخ  

  سوي   از  شهروندان  حيثيت  به  احترام  حق  و  سو   يك  از  بيان  آزادي  حق  بين  منصفانه
ضرورتي استثنائي در پيشگاه    كه آزادي بيان را اصل و تحديد آن را  ايگونهه  ب  ديگر و

افترا و    از  زداييجرم  حقوقي است.  يهانظامخطير    يهاچالشوجدان جمعي بنمايد، از  
دو راهبردي اند كه كميته    ،از بزه افترا  زداييحبسمدني يا    ياجراهابازگشت به ضمانت 

توصيه به اتخاذ    ٢٠١١در سال    ٣٤حقوق بشر سازمان ملل در نظريه عمومي شماره  
آن از جانب كشورهاي عضو سازمان ملل نموده است. در اين ميان نظام حقوقي مصر 

شخصي از يك سو و تجويز كيفري   يبا اتخاذ رويكردي متفاوت و تحريم كيفري افترا
سوي ديگر در صدد حمايت متوازن از حق آزادي بيان و احترام به    عمومي از  يافترا

افترا  از  مقصود  است.  برآمده  اشخاص  يا    انتسابشخصي    يحيثيت  مجرمانه  امور 
عمومي انتساب   ي با اغراض شخصي و مراد از افترا  هر يك از اشخاص  تحقيرآميز به

سلامت نظام   با اغراض عمومي همچون  برخي اشخاص به  تحقيرآميز امور مجرمانه يا  
از    قضايي اجراي عدالت    يا دولتي  منصبانصاحب مقامات و    نقد عملكرد   اداري از طريق 

قانوني شهادت  ي  ادا  ق دادخواهي ياو تخلفات اداري يا اعمال ح  جرايم اعلام وقوع    طريق
  شخصي از يك سو و  يافترا  انگاريجرمبا  نظام كيفري مصر است. قضاييدر مراجع 

بين   منصفانه  و تصالح  برقراري تعادل  عمومي از سوي ديگر، به  يافترا  از  زداييجرم
و اشخاص  حيثيت  به  احترام  است.  آزادي  حق  حق  نموده  اهتمام  رويكرد    بيان  اين 

با اصلاح برخي اشكالات وارد بر آن، الگوي مناسب براي ساير   به ويژهو   رفتههميرو
حقوقي در جهت حمايت متوازن از حق آزادي بيان و حق احترام به حيثيت    يهانظام 

با تقييد آن به عنصر    به ويژهشخصي    يحداقلي افترا   انگاريجرمبا    زيرا  ؛اشخاص است
الغا  لني بودنع علاوه بر حمايت از حق    شخصي،  يحبس از مجازات ساده افترا  يو 
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تحديد   از  اشخاص  حيثيت  به  وجهاحترام  پرهيز    بلا  بيان  آزادي  .  نمايدمياصل 
در وفاداري    و با اصلاح برخي شرايط آن  رفته هميرو افترا عمومي نيز    از  زدايي جرم

با وجود    به است.  بيان سودمند  آزادي  نمودن  اين  اصل    ي افترا  تجويز كيفري منوط 
اثبات صحت امور انتسابي از جانب متهم قابل نقد است. چه آنكه نابرابري  عمومي به  

نقد عملكرد مقامات   ،ها در دادرسي كيفري و دشواري دسترسي به اسناد دولتيسلاح
اثبات صحت  از  تعقيب كيفري در صورت عجز متهم  از  حكومتي را با چالش نگراني 

انتسابي مواجه   اصلاح قانون به منظور معكوس نمودن بار    اين رو. از  نمايدميامور 
ااثبات ضروري است تا ب نهاده شوده  انتسابي  امور  مگر    ؛ين وسيله اصل بر صحت 

باور متعارف متهم   شايسته استآن،  افزون بر  آنكه شاكي عدم صحت آن را اثبات كند.  
عامل   بار اثبات آن بر عهده متهم به عنوان يك  با قرار گرفتن   به صحت امور انتسابي

  . در قانون مجازات مصر پيش بيني شود عمومي  يموجهه جرم در افترا

  . منابع ٥
  . منابع فارسي١-٥

  الف) كتب 
(  ميل،  استوارت-١   تهران،  صناعي،  محمود   ترجمه:   آزادي.  دربارة.  )١٣٨٨جان 

  روشنگران. 
سيد   سيد  قاري  -٢  (  فاطمي،  حقوق١٣٨٨محمد   :معاصر  جهان  در  بشر   ). 

  دانش.  شهر انتشارات ،تهران ،هاآزادي و  هاحق از تحليلي جستارهايي
 نشر   تهران،  پنجم،  چاپ  بشيريه،  حسين  ترجمه:  لوياتان.  .)١٣٨٧توماس (  هابز،  -٣

  ني.
  ب ) مقالات 

فقه و  هاي آزادي بيان؛ موجهات و مستندات»، محدوديت« ).١٤٠٠( ليجل، اميدي -٤
.  ٥٢-٢٩  صص ،١، شمارة مباني حقوق اسلامي

https://dx.doi.org/10.22059/jjfil.2021.329772.669220  
  ايده   دوگانگي  اصل  و  بيان آزادي«  ).١٤٠٠زاده (  شريف  و شيرين  يمهد  زاهدي،  -٥

 /https://dx.doi.org.  ١٠٢  -٩٦صص    ،٧١  شماره  ،عمومي  حقوق  پژوهش  ،»بيان  و
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10.22054/QJPL.2021.56622.2518  
  در   آن  ممنوعيت  و  افترا«  ).١٣٩٠(  يقمو بهرام مستقيمي    سودمندي، عبدالمجيد  -٦
صص  ١  شماره  ،تطبيقي  حقوق  هاي  پژوهش   ،»بشر  حقوق  نظام  ،٨٢-٦١.  

en.html-10052-20-http://clr.modares.ac.ir/article  
در  «  ).١٣٩٨(  يعامرشرقي، مرضيه و پرويز    -٧ افتراء  از  ناشي  مسئوليت مدني 

،  تطبيقيپژوهش هاي حقوق  ،  »نظام حقوقي كامن لا با رويكرد تطبيقي در حقوق ايران

  / https:// dor 20.1001.1.22516751.1398.23.2.1.4 . ٨١-٥٧، صص ٢شماره 
توهين، افترا و نشر اكاذيب تعزيري؛  « ).١٤٠١( يائي درو رضا  د يجمش ،غلاملو -٨

  حقوق كيفري، هايآموزه ،»زدايي با تأكيد بر الگوي حقوق مدنيانگاري تا جرماز جرم

 CLD.2023.4836.1779/10.30513.  ٢٤٠-٢٠٣ صص  ، ٢٣ شماره

https://dx.doi.org/  
سيد   سيد   قاري   -٩ (  فاطمي،    : محدوديت  تضمين  و  قلمرو   توسعه «  ).١٣٨٤محمد 
  تحقيقات،  »حقوقي  پيامدهاي  و   نظري   مباني  معاصر  بشر  حقوق  آيينه   در   بيان  ي آزاد

  .٢٩٢-٢٣٩صص  ، ٤١ شماره ،حقوقي
  ج) پايان نامه ها

(  سعيدي،   -١٠ ،  مصر  و  ايران  حقوق  در  افترا  تطبيقي  مطالعه  ).١٤٠١ابوالفضل 
  دامغان. دانشگاه علوم انساني، دانشكده   پايان نامه براي اخذ كارشناسي ارشد،

  . منابع عربي ٢-٥
  ) كتب الف
  دارالثقافة   ،عمان  الاشخاص،  علي  الواقعه  جرايم). ال٢٠٠٠عوده (جبوري، محمد    -١١
  التوزيع.  و للنشر

  دار   ،قاهرة  الاشخاص،  علي   الاعتداء  جرايم   ). ١٩٨٣(  دي عبصالح    ميابراه  حسنين،  -١٢
  العربية.  النهضة
  و   الشريعه  بين  الاعتبار  و   الشرف   علي   الاعتداء   جرايم).  ٢٠٠٦عزت (حسنين،    -١٣

  للكتاب.  العامة  المصرية الهيئة ،قاهره القانون،
عمر  -١٤  جرايم   في:  الخاص  القسم  العقوبات  قانون  ). شرح٢٠٠٩فاروق (حسيني، 
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  العربية.  النهضة دار  ،قاهرة .الأموال و الأشخاص على  الاعتداء
  همنشا  ،هياسكندر  العقوبات،  قانون  في  الخاص  ). القسم١٩٨٢بهنام (رمسيس،    -١٥

  . رفالمعا 
  العمومية،  الصفة   ذوي  ضد   القذف   جريمة   في   بالحقيقة ). الدفع ١٩٩٥عمر (  سالم،  -١٦
  العربية.  النهضة دار  ،قاهرة

  دار   ، قاهرة  الخاص،  القسم  العقوبات  قانون  ). شرح١٩٨٦عمر (  رمضان،  سعيد  -١٧
  العربية.  النهضة
  دار   ،قاهرة  المصري،   القانون  في  الصحافة  جرايم ).  ١٩٩٧شريف (  كامل،  سيد   -١٨

  النهضة العربية. 
عبداالله    -١٩ (شاذلي،  الخاص:  ٢٠١٠فتوح  القسم  العقوبات  قانون  شرح    جرايم ). 

  الحلبي الحقوقية.  منشورات ،روتيب  العدوان علي المصلحة العامه،
  دار   الجنائية، قاهرة،   الإجراءات  قانون  فى   ). الوسيط١٩٩٦سرور (أحمد    فتحي،  -٢٠

  العربية.  النهضة
  الاعتداء   جرايمالخاص:    القسم  العقوبات  ). قانون٢٠٠٢عبدالقادر (  على  قهوجي،  -٢١

  الحقوقية.  الحلبي منشورات الانسان والمال، بيروت، وعلى العامة المصلحة على
  دارالثقافة   ،عمان  الحريه،  و   الشرف   علي   الواقعه  جرايم). ال٢٠٠٢(  د يسعكامل،    -٢٢
  التوزيع.  و للنشر

  النهضة  دار  ،قاهرة  والسب،  القذف  جرايم  ).١٩٩٦حافظ (  مجدي، محمود محب  -٢٣
  العربية. 
 الواقعه  جرايمال:  الخاص  القسم  العقوبات  قانون  شرح  ).٢٠٠٢محمد (نمور، سعيد    -٢٤

  التوزيع.  و  للنشر دارالثقافة ،عمان الاشخاص، علي
  المعارف.  منشأة  ،اسكندرية  الخاص،  العقوبات  ). قانون١٩٩١حسن (مرصفاوي،    -٢٥
  جامعة   ،قاهره  الخاص،  القسم  العقوبات  قانون  شرح  ). ١٩٨٤محمود (  مصطفي،  -٢٦

  القاهرة.
فواد    -٢٧ (مهنا،  الاتجاهات  ١٩٨٧محمد  الاداري في ظل  القانون  احكام  مبادي و   .(

  المعارف.  ، منشأةاسكندرية الحديثه،
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  العربية.  النهضة دار  ، قاهرة المباح، النقد ). ١٩٧٧الحميد ( عبد نجار، -٢٨
(  حسني،  نجيب  -٢٩ شرح ١٩٧٨محمود    جرايم الخاص:    القسم  العقوبات  انونق  ). 

  العربية.  النهضة دار ، قاهرة الاشخاص، علي  الاعتداء
  ب) مقالات 

،  »حكمه  في  من  أو  الموظف  قذف  إباحة«  ).٢٠١٦سالم ( علي  أسدي، إسراء محمد  -٣٠
  . ١٢٨-٩٢ صص ، ١ عدد السياسية، و  القانونية للعلوم الحلي المحقق مجلة

  العقوبات  قانون  في  القذف  جريمة  عقوبة«  ).٢٠٢٢محمد (جميل،    عبداله  سيد  جبر،  -٣١
  . ١٩-١  صص ، ١ عدد القانونية، السياسية و مجلة الابحاث ،»والجزائري المصري 

  الدفاع   لحق  الموضوعية   الجزائية   الحماية  من  جوانب«  ). ٢٠٢٠حسن (العزيز،    عبد   -٣٢
، صص  ٨١  عدد  والقانون،  الشريعة  مجلة  ،»مقارنة  دراسة  والقضاء  التحقيق  جهات  أمام

٤١٧-٣٤٣.  
  ج) رساله ها

  دكتوراه،  اطروحة ،العقوبات قانون في العام الموظف ).١٩٩١طه (خلف، احمد  -٣٣
  القاهرة. جامعة
  

  . منابع لاتين ٣-٥
A) Books 
34-Rodney, Smolla and Melville, Nimmer (2011). smolla & nimmer on 

freedom of speech,New York, M. Bender. 
35- Harpwood,Vivienne(2009). Modern Tort Law, London and New 

York, Routledge-Cavendish. 
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Abstract 
The criminalization of defamation (Libel) in order to protecting human 
dignity has raised the challenge of its conflict with the right to freedom 
of expression. Establishing a fair balance between the right to freedom 
of expression and the dignity of citizens requires the adoption of 
reasonable legal strategy. The purpose of this article is to evaluate the 
conflict or non-conflict of criminal defamation and freedom of 
expression with a descriptive-analytical approach in the Egypt's legal 
system. According to the results of the research, the Egypt's legal 
system, by criminalizing personal defamation on the one hand and 
decriminalizing public defamation on the other hand, and on the 
condition of correcting some of its shortcomings, lead to compatibility 
between criminal defamation and the right to freedom. In this way, 
while supporting human dignity, it avoid unnecessary limitation of the 
principle of freedom of speech, especially by those in power. 
 
Keywords: Defamation, Freedom of expression, Persons' Reverence, 
Human Dignity, Human Rights 
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